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 چکیده
خوانندگان و خواهندگان فراوانی انجامیده،  جذب که به خواجة رازهای سازیافسون

رموز و های پرشماری دربارة تا پژوهش است،پژوهان را بر آن داشتهاغلب حافظ

بخش انجام دهند. با وجود فراوانی سازِ جاودانگیهای جهانیگریاسرار این افسون

رسد، همچنان رازهایی نایافته و رمزهایی نشناخته ها، به نظر میاین دست پژوهش

که شایستة شناسایی  کلام حافظ وجود دارد جاییهمیشگی و همهدربارة کارایی 

شتری دارند، تأویل و تفأل بیویژه ابیاتی که قابلیت است. تأمل در دیوان خواجه، به

-عام، محور و مبنای تأویل واژةیک حضور ها که در برخی از این بیت ،دهدمینشان

و مقایسة نزدیک به هفتاد بیتِ  های متعددگیرد. بررسی نمونهمیافزایی گسترده قرار

با دو  کلیدیواژة عامیک که طی آن  ،زبانی دارد یشگرد حکایت ازمشابه،  ظاهربه

از بیت یا  گونهای گونهزمینه را برای برداشت بودن()معرفه و معنیصرفی ویژگی 

واژة محوری و کاربست نامحدود عامگری دلالت سازد.مصراع مورد نظر فراهم می

های برآمده از دخالت و تأثیر بدون پیچیدگیسادة آن در شگرد مورد مطالعه )

وانندگان پرشمار از دشوار و دیریاب( ضمن جذب خ صناعات ادبی و فنون بلاغی

رساند و پذیری ابیات زمینه را به اوج میصنوف و اقشار مختلف، ظرفیت تأویل

 سازد.فراهم زمانی و مکانی و زبانی ها را تا فراسوی مرزهایامکان خوانش این بیت

با بررسی ابیات دربرداندة این شگرد در چهارچوب آزادترین خوانش هرمنوتیکی 

یافتة حافظانه، ( و مقایسة شگرد مورد بحث با ایهام توسعهمحور)خوانش خواننده

افزایی این شگرد به طور برجسته تبیین گردد. وجود است، توان تفألکوشش شده

 کنندة این گمان است، کهتقویتاین شگرد در آیاتی از قرآن کریم  هایی ازنشانه
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هبرد، وامدار اعجاز این شگرد ساده و سحرآمیز را، هم در مضمون و هم در راحافظ، 

 .    باشدآیات آسمانی 

 .   هرمنوتیکواژه، عام سفیدخوانی، گری،دلالت پذیری،تأویل کلیدواژه:

   

 مقدمه .1

های متفاوت به موضوع ماندگاری اشعار و آثار پژوهان مختلف از دیدگاهمنتقدان و ادب

اند. یکی تأکید ورزیدهادبی نگریسته و هر کدام بر عامل یا عواملی خاص در این زمینه 

ها، عدم قعطیت و صراحت معنی در آثار ادبی از عوامل بسیار مهم و شاید مهمترین آن

اندیشگان به اشکال است، که خود ریشه در علل و عوامل گوناگون دارد. آنچه صاحب

اند، مؤید همین ویژگی و مختلف در زمینة رموز مانایی و پایایی آثار ادبی مطرح کرده

 «شلایرماخر»ها، ح و تبیین آن از زوایای متعدد است. برای مثال، از حلقة هرمنوتسینتوضی

(Schleiermacher)  گادامر»و  (39: 1977زبان )شلایر،با تکیه بر ظرفیت ذاتی» 

)Gadamer(  ریکور»و»)Ricœur(  مفسر « فهم»با اصالت و اولویت دادن به

تمرکز بر صنایع با  (De man) «پل دومان»( و ساختارشکنانی همچون 37: 1399)ریکور،

کنند. وجه در واقع همین معنا را تأیید و تکرار می (11: 1993)دمان،شکن بدیعی ساخت

ها پذیری آثار ادبی است که با روشبر ظرفیت تأویل تأکیدشانمشترک همة این بیانات، 

ذخایر ذاتی زبان و گیری مؤلف از توان بالقوه و ویژه، بهرهو شگردهای مختلف؛ به

 شود.کارکردهای ادبی و فراسیاقی آن ایجاد می

نظیر کلام حافظ، از عوامل مهم پویایی آن است،؛ که به حضور زنده پذیری کمتأویل

ها در زندگی امروزیان )از محافل انس عوام گرفته تا هنرها و علوم و گستردة این سروده

های پرشمار ها و ترجمهها، تأویلتحشیه مختلف پس از روزگار حافظ، تحقیقات علمی،

ای منتقدان و مترجمان( انجامیده و با مشارکت فعال خوانندگان و مفسران، هستی جاودانه

ها و عواملی است گمان برآمده از ویژگیپذیری، بیاست. این سطح از ظرفیت تأویلیافته

هایی از آن را به مصادیق بخشای برجسته از متون باز و که دیوان خواجة راز را به نمونه



-مندی محدودکننده و تعینیافتة عاری از هرگونه ارجاعیک آبژة ساختاری و متن عینیت»

. با تأمل در (238: 1992)برانز، «استهای مدرن( تبدیل کردهبخشی )در باور هرمنوتسین

پرشمار  هایآمده از پژوهشدستمختصات سخنان سحرآمیز حافظ و با توجه به نتایج به

پذیری و رموز مانایی و ها، رازهای تأویلزمانی این سرودهسیری و همهدربارة جهان

، معناییتوان به سه بخش عمده تقسیم کرد: عوامل محبوبیت مستمر کلام حافظ را می

 طلبد. که توضیح آن مجال مستقل می زبانیو شگردهای  بلاغیشگردهای 

ها و جذب برای نامحدودسازی تأویل حافظیکی از شگردهای شگفت خواجه

به »ه گاه ک است، های عامگریِ اسمظرفیت دلالتگیری از بهره ،حداکثری گروندگان

بیت با ساخت دستوری  760استخراج  (.57: 1384)صفوی، « کنندمیمیلیاردها پدیده اشاره

غزل خواجه، با گزینش رندمی از  250های نگارنده، از انگاشتهظاهر مشابه حسب پیشبه

دهد، که شگرد مورد های مختلف دیوان وی، و بررسی دقیق این ابیات، نشان میبخش

با توجه حافظ در این شگرد است. کاررفتهشده بهبیت تحلیل 760بیت از  138مطالعه در 

ها، فضایی باز گیری بجا از ماهیت پردلالت آنها و بهرهواژهبه جایگاه سرنمونی عام

متن در گری دلالتنظام »تا هر خواننده با هر بار خوانش، بر اساس تغییر  ،کندمیفراهم

 و خوانش دیگران برداشتی متفاوت با (53: 1383)احمدی، « های مختلف خوانشموقعیت

ها ها بسته به شمار زیرمقولهباشد. تعدد و تکثر برداشتهای خویش داشتهدیگر خوانش

گاه از تمامی مرزهای معنایی و  ،های واژة محوری و جایگاه آن در بافت جملهو مدلول

 رود. های زمانی و مکانی و زبانی فراتر میدرنتیجه محدوده

-نی حافظ جای میبندی یادشده در شمار شگردهای زبااین شگرد بر اساس تقسیم

های زبانی و مبانی دستور زبان؛ ازجمله، گیرد. بنابراین بررسی آن ابتدا از مسیر دانش

 معرفه، اسم عامها در ساخت واژگانی زبان به انواعی چون اسم بنیاد واژهتقسیمات دلالت

گستریِ این شگرد زبانی در چهارچوب نگرش گذشته؛ سپس تأثیرات تأویل معنیو اسم 

 شود.ر سنجیده میمحوخوانندههای هرمنوتیکی و بر پایة معیارها و مؤلفه

های مختلف تعاریف اسم عام که مرکز ثقل شگرد مورد بحث است، در دستور زبان

که واژة عام را اسم یا وصفی « دستور شناختی»کم و بیش یکسانی دارد. به جز طرفداران 



)ر.ش: لانگاکر، دهند ابل شمارش قرارمیغیر قابل شمارش در مقابل اوصاف و اسامی ق

دانسته، اسم عام « اسم»را صفتی مختص « عام»پژوهان، اصطلاح سایر زبان (،112: 2008

در  (48: 1369)خانلری،  «توان نام بردای که با آن کسان یا چیزهای همنوع را میکلمه»را 

با همین معنا را « بودنعام»کنند. معدودی از منتقدان هم تعریف می« خاص»برابر اسم 

 (. 24: 1385)ر.ش: زاهدی،اند.دادهها نیز تعمیم، به صفتندانستهمنحصر به اسم 

شایستة یادآوری است، بر پایة این تعاریف تضاد و تقابلی میان عام و خاص، آنگونه 

شود، وجود ندارد، بلکه در این میکه در اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش دیده

ها اعم از واژهها رابطة تضامنی میان عام و خاص برقراراست؛ یعنی، عامتعریفقبیل 

-های خاصند و اوصاف و اسامی خاص، اجزای معین و مشخصی درون دایرة عامواژه

ها در این قلمرو گسترده و چگونگی شناسان دربارة چیستی مدلولها هستند. زبانواژه

ها اند که به اهم آنهای مختلفی ارائه نمودهپرشمار، نظریههای ها بر مدلولواژدلالت عام

 شود.  میاشاره

هایی هستند، که بر تصاویر ذهنی اسامی عام دال (John Locke( «لاکجان»به باور 

واسطة همان تصورات ها بر عینیات، بهکلان و عمومی دلالت دارند و دلالت این نشانه

     . (5: 1976)لاک، شودذهنی انجام می

کند که ای از موجودات دلالت می: یک اسم عام بر مجموعهگویدمیFrege) )«فرگه»

روند. ارتباط  واژة عام با مصداقش از میشمارتمامی اجزای مجموعه مدلول آن اسم به

شناختی متکلم و مخاطب در دریافت شود که حالات روانطریق مفاهیم آن واژه برقرارمی

  .(193: 1984)فرگه، کندایفامیها نقش محوری آن

« معنی»های واژهبرای اظهار نظر دقیقتر اسامی عام عینی را از عامPutnam) «)پاتنم»

های اسم عامی عینی و همانی را مدلولتفکیک کرده، همة اشیا با نسبت مشابهت و این

با آن که بر (Kripke) «کریپکی»کسانی مانند  پاتنم و .(223: 1997)پانتم، داندملموس می

کنند باور دارند، بر این موضوع تأکید می« ذات»های واژهخلاف لاک به دلالت عینی عام

شان، طی یک فرایند زبانی مبتنی بر تعاملات اجتماعی ها با مدلولکه ارتباط این واژه

 .(131: 1980)کریپکه،شود برقرارمی



اسامی عام معنی را جدای  در همسویی نسبی با پاتنم (Schwartz«)شوارتز»سرانجام 

کننده بر کند: اسامی عام دلالتهای ناظر بر امور ملموس و اینگونه توصیف میواژهاز عام

دهند، بلکه هر چیزی که از اوصاف مربوط مفاهیم انتزاعی به شیئ مشخصی ارجاع نمی

 (.39: 1977)شوارتز، های آن قرارداردبه این مفاهیم برخوردار باشد، در زمرة مدلول

-ها، نکتة مهم و بدیهی، پرشماری مدلولصرف نظر از اختلافات موجود در این نظریه

هاست که با استناد به تأکید مستقیم لاک مبنی بر واژهها و گستردگی حوزة دلالت عام

نظران در این زمینه، ها و همچنین اشارات تردیدآمیز سایر صاحبذهنی بودن این دلالت

کنندة موقعیت نامحدود و نقش تعیین ه دلیل وابستگی به کاربرانمدلول این اسامی، ب

عینی  یابد. همچنینبینی فزونی میروانی و شرایط ذهنی متغیر آنان، به طور غیر قابل پیش

ها در اشعار و متون واژهگری عامها، تأثیر چندانی بر دلالتیا ذهنی بودن فرآیند دلالت

در بنیان خود غیر ارجاعی »آثار به تأیید برخی منتقدان  ادبی ندارد. زیرا زبان ویژة این

های شخصی و ، که زمینه را برای تأویل(623: 1370ریکور به نقل از:احمدی،)« است

 سازد. میهای محوری، فراهمواژههای مبتنی بر عامویژه در متننامتعین، به

تواند افق معنایی می هایی در ترکیب ابیات و عباراتاز این رو، کاربرد چنین واژه

دهد. به عبارت دیگر، پذیری آن را به طور قابل توجهی افزایشسخن و گسترة تأویل

ها با ظرفیت دلالتگری بالا و بعضاً نامحدودی که دارند، از امکانات بالقوه و ذخایر واژهعام

بخشی  تواند همه یاها میمهم زبانی هستند که مؤلف با کاربست ویژه و هوشمندانة آن

افزایی و بالابردن قابلیت تفسیری اثر خود فعلیت از این ظرفیت بالقوه را در جهت تأویل

؛ درنتیجه متنی بیافریند، که از گشودگی لازم بر روی (109: 1381)ر.ش:نصری،ببخشد 

 محور برخوردار باشد.  های شخصی مطابق رویکرد خوانندهتفاسیر متکثر و تأویل

-گانة هرمنویتک، پایانهای سهمحور نسبت به گرایشمؤوِّلوجه ممیزة هرمنوتیک 

و « گادامر»و معانی تأویلی متن است. در هرمنوتیک فلسفی « فهم»ناپذیر بودن عمل 

رخ « فرایند فهمیدن»تکیه بر ماهیت فهم و شناخت آنچه در  ،(Heidegger)«هایدگر»

 (Jauss)«یاوس»و در نظریة  (19: 1377)پالمر،دهد، بیش از هر امر دیگری اهمیت دارد می

نو خوانندگان از متن، با تکیه های نوبهپایان معنی و برداشتآفرینش بی ،(Iser)«آیزر»و 



: 1974)ر.ش:آیزر،های تجربی آنان، در کانون توجه قراردارد فرضها و پیشخواندهبر پیش

 بنابراین در این رویکرد: (.127: 1389و گادامر، 278
 


